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تقدیم به جوانانی که امروز در راه سبز می رزمند ، می رزمند تا سرخ شوند.
آنها امروز سبزند تا رشد و نمو کنند تا که سرخ شوند.
آنها امروز برادران منند ، می رزمند تا رفیق فردایم شوند.
آنها شاید امروز برای سبز بودن می رزمند اما طی روند و رشد مبارزه پی خواهند برد که تنها راه پیروزی سرخ است ، نه هیچ راه دیگر و نه هیچ رنگ دیگر.
تنها راه رهایی سرخ است.
پس امروز باید دوشا دوش ، دست در دست و بازو در بازوی آنها با افقی سرخ برزمیم بی هیچ آلایشی ، بی هیچ تکبری با پرچمی سرخ در دهان ، اندیشه سرخ در چشمان ، گوش وسعیی برای شنیدن و زبانی بی وقفه پر تلاش برای آگاهی دادن ، پرچمی بر دوش و قدمهای مستحکم برای پیش رفتن ، امروز روز محک انطباق تئوری و عمل است اگر در مبارزه جاری از محک انطباق تئوری و عمل پیروز بیرون بیاییم، شکوفایی فردا و بر قراری سوسیالیسم را می توانیم در آغوش بکشیم.
بی هیچ ، تردیدی ، آنروز خواهد آمد.

من برادری دارم .

کوچک و جوان،

با قلبی به اندازه یک مشت،

اما ، به وسعت یک شهر،

                 کشور،

                   دشت،

                        جنگل، دریا ، اقیانوسها.

به وسعت خورشید، 

       ستارگان و کهکشانها،

به وسعت فضا ،

      تمامی هستی.

             +   +    +

برادر کوچک من، 

با قلبی ، به وسعت تمامی هستی، 

تنها مانده در ایران، 

جرمش ، جوان بودن است.

      به حکم سرمایه، 

               به حکم اسلام،

                         جرم است، جوان بودن.

                     +   +    +

به حکم سرمایه، 

به حکم اسلام،

       اندیشیدن، 

            آرزو داشتن ،

                نگاه به آینده، 

                   خواستن هر آنچه، 

                   غیر از سرمایه، 

                         غیر از اسلام،

                            غیر از عهد عتیق، 

                            جرمی ست، 

                            نابخشودنی، 

                                با جزای زندان،

                                     شکنجه و شلاق، 

                                              اعدام.

                       +   +    +

برادر ، جوان من،

     همچون ، هزاران جوان دیگر، 

برای سرمایه، 

    برای اسلام ،

          برای حاکمان گیر کرده ، در دالانهای عهد عتیق،

بی حقوق، 

      بی آینده، 

          بدون افق، 

در صفوف بی انتهای لشگر بیکاران، 

      هر یک ، بسته انرژی، 

              صندوق نیروی کار،

                    حجم و پتانسیل تولید،

                           یک دنیا ، کار ارزان،

که بی وقفه، 

        بی چون و چرا، 

                 پراکنده و بی اراده، 

                      بی اندیشه، بدون فردا،

با کمترین قیمت، 

         به قیمت نان شب، 

                 تا نمیرد، 

                     که بار ها و بارها، 

دوشیده شود،

       دوشیده شود. 

                تا،به سود تبدیل گردد.

              +   +   +

برادر ، جوان من، 

و، 

هزاران ، برادر جوان من،

بیکارند، 

       تا دشنه،

             شمشیر، 

                وتفنگ پری باشند. 

در دست سرمایه، 

        در دست اسلام،

برای کشیدن سود ارزان، 

از گرده ی، 

        بسته های انرژی،

             پتانسیل تولید، 

                   از نیروی کار.

                +   +    +

برادر ، جوان من، 

همچون تمامی جوانان، 

کوچک اما با قلبی، 

به وسعت تمامی هستی،

زیر سلطه چرخ دنده های سرمایه،

         زیر سلطه اسلام،

بار ها خرد می شوند.

          بارها از هم می پاشند.

                  و دو باره و دوباره ،

                    همچون من ، شکل می گیرند.

                    آنگاه با من ، رفیق می شوند.

              +   +   +

اکنون من در افق می بینم. 

میلیون ها رفیق جوان، 

        کوچک ، ولی با قلبی به وسعت تمامی هستی،

اکنون من می شنوم. 

طنین گامهای استوار رفقای جوان و کوچک،

با قلبی ، به وسعت تمام هستی،

             با پرچمی ، سرخ می روند، که فردا را تسخیر کنند.

                       با پرچم سرخ ره می گشایند،

                             به آزادی، 

                                   به برابری، 

                                         به سوسیالیسم.

                             +   +   +

من اکنون می رزمم. 

با یک نگاه به صف دشمن، 

و با یک نگاه به افق،

        دست در دست ،

                بازو در بازو ،

                      دوشا دوش میلیونها برادر جوانم.

که به میلیون ها رفیق تبدیل خواهند شد.

و،

پرچمی را که امروز،

با معدود رفقایم ،

افتان و خیزان به دوش می کشیم،

دوشا دوش ما، 

یا،شاید ،

شاید، پس از به خاک افتادن ما، 

با سلابت چون سیلاب،

          چون تندر،

                چون غرش طوفان، 

                       چون خروش دریا، 

                              و چون استواری صخره و کوهها،

                              به احتزاز در خواهند آورد.

                             و آنگاه ، سوسیالیسم ، تولد خواهد یافت.

                           +   +   +

من امروز، با تمام توان می رزمم.

به امید چنان روزی، 

می دانم ،

می دانم ،

             اگر!

                 اگر !!

                      اگر!!!

امروز برزمیم. 

بی هیچ ، تردیدی ، آن روز خواهد آمد. 

هر چند ، شاید من، 

         شاید ، ما به خاک افتاده باشیم.

اما ،

اما ،

    اگر!

        اگر!! 

            اگر!!!

امروز برزمیم، 

بی هیچ ، تردیدی، آن روز خواهد آمد .
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